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انقلاب برای حسن موحدیان‌ در پیروی از خط امام خلاصه می‌شود؛

فرماندار فرمانبر

    همسایه فقط ساکن آن سوی دیوار نبود
رسم انقلاب مودت بود و دوستی و اتحاد. همین 
شد که به پیروزی رسید. مردم به هم تعلق خاطر 
داشتند. در کنار هم با مشکلات می‌جنگیدند و 
ســعی می‌کردند به هم کمک کنند. خانه ما در 
زمان انقــاب، کوچه حاج ملا هاشــم چهارراه 
شــهدا بود. آنجا اگر یکی ‌10 لیتــر نفت اضافی 
داشــت، آن را برای فردایش نگه ‌نمی‌داشت. آن 
را بین چند همسایه‌ای که نفت نداشتند تقسیم 
می‌کرد؛ اگر کسی نانی نداشت، همسایه‌اش هم 
به‌سختی لقمه از گلویش پایین می‌رفت. همه از 
حال هم خبر داشــتند. همسایه‌ فقط ساکن آن 
ســوی دیوار خانه یا طبقه بالایی و پایینی نبود؛ 
همه کوچه، محله و حتی شــهر حق همسایگی 
داشــتند. اتحاد بزرگ‌ترین خاطره‌ای است که 
من همیشه از زمان پیروزی انقلاب در ذهن دارم. 
درس شیرین انقلاب هم همین است. درسی که 
این روزها می‌تواند حــال خیلی‌هایمان را خوب 
کند. خــدا کند آن محبت و انســجام و دوســت 

داشتن‌ها دوباره به جامعه ما برگردد!

   روضه‌های مادر و دین‌مداری پدر
پدر و مادرم زمان انقلاب مســن بودند، اما تأثیر 
به‌سزایی در روحیه انقلابی فرزندانشان داشتند. 
مادرم همیشــه روضه خانگی داشــت و پدر هم 
دین‌مداری را در رفتارش بــه ما آموزش می‌داد. 
ما خانواده متوســطی بودیم. مــادرم می‌آمد به 
راهپیمایی‌ها و برای تشــویقمان مــن و فرزندان 
دیگرش را همراه می‌کرد. خانواده ما مذهبی بود 
و به برکت نزدیکی به بیشــتر جنب‌وجوش‌های 
انقلابی کــه در محوریت حرم و چهارراه‌شــهدا 
انجام می‌شــد، از همان زمانی که انقلاب شروع 

شــد، پدر و مادر من هم مثل خواهران و برادرانم 
پای کار بودند. همــه علاقه خاصی به روحانیت 
داشتیم و پیگیر ســخنرانی‌های حضرت امام و 

شهید هاشمی‌نژاد بودیم.

   دیوارنویسی »مرگ‌برشاه« با گچ سفید
آن زمــان خیلی خفقان بود. یادم هســت اولین 
مرگ‌‌برشاهی که در پســتوی یکی از کوچه‌های 
فرعی کوچه‌‌‌ حاج‌ملاهاشــم با گچ سفید نوشتم 
چه تــرس و لــرزی داشــت. آن زمان مــن هنوز 
هفده‌هجده سال داشــتم. دانشجویانی بودند 
که سنشان بالا‌تر بود و با اسپری بر دیوارها چیزی 
می‌نوشــتند، اما من فقط جسارت نوشتن چند 
»مرگ برشاه« را آن هم با گچ سفید داشتم. شاید 
شما که آن زمان را درک نکرده‌اید، باورتان نشود، 
اما نظارت بر مردم بســیار زیاد بود و ســاواکی‌ها 
در همه جای شــهر به ویــژه اطراف محلــه ما به 
خاطر حساسیت‌های انقلابی آن نفوذ بسیاری 
داشــتند. در بعضــی خانواده‌ها بــرادر از برادر 
می‌ترسید که ساواکی باشد. در همان شرایط هم 
برخی جوان‌ترهای محله از جانشان می‌گذشتند 

و شب‌ها را پاسداری می‌دادند.

   شهیدان انقلاب محله حاج‌ملاهاشم
در آن روزهــا مــردم هــرروز در خیابــان بودند. 
می‌آمدیم و سرک می‌کشیدیم. وقتی می‌دیدیم 
شلوغ اســت ما هم قاطی مردم می‌شدیم. رادیو 
و تلویزیون که در اختیار انقلابی‌ها نبود. مردم به 
هم خبر می‌دادند: »آقا فردا هم تظاهرات هست، 
برویم.« از محله ما دانشــجویان زیادی شــهید 
شدند. من آن زمان سنم کم بود و زیاد در جریان 
قرار نمی‌گرفتم اما یکی از آن‌ها را خوب در خاطر 

آزیتا حسین‌زاده عطار- تقویم شخصیت‌های محله را ورق زده‌ایم و رسیده‌ایم به حسن موحدیان‌. قرار 
است تقویم انقلاب را برایمان روایت کند. از خاطراتی که در آن نوشته است بگوید، تقویمی که برگ‌های 
آن سیاه شده‌اند، زرد شده‌اند، سرخ شده‌اند و رنگ خون گرفته‌اند. تقویم انقلاب آقای فرماندار از واقعه 
19 دی 56 شروع می‌شود؛ »20 دی بود. از تهران برمی‌گشتم مشهد. در صندلی‌کناری‌ام داخل اتوبوس 
مردی نشسته بود که با آب‌وتاب از وقایع دیروز قم می‌گفت. می‌گفت قم خیلی شلوغ شده است. فلان 
روزنامه به امام اهانت کرده است. چند هزار نفر از مردم قم ریخته‌اند بیرون. شهربانی هم با آن‌ها درگیر 
شده و تیراندازی کرده اســت. انگار قضیه جدی بود.« حالا 40 سال از آن روز می‌گذرد. معتقد است 40 
عدد پختگی است. می‌گوید چشمانش را بر مشکلات و سختی‌های این روزها نبسته است اما انقلاب 
راهش مشخص است؛ »کوه‌ خار دارد، سنگلاخ دارد و گاه صعب‌العبور می‌شود. این‌ها دلیل نمی‌شود 

که کسی به صعود فکر نکند.«
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